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چکیده� 
گاهی‌های خودش، خاصه مسائل فلسفی  انســــان برای رسیدن به لذت برتر برآیندی، نیازمند افزایش آ

یادی   فیلم، توانایی بسیار ز
ً
گاهی با ابزارهای گوناگون ممکن است؛ اما ابزار رسانه و خصوصاً است. افزایش آ

یژه معانی و مفاهیمی که ادراکشان سخت است. در حال  یع و دقیق معانی گوناگون را دارد؛ به‌و در انتقال سر

گاهی لازم را  حاضر انتقال مفاهیم مهم دینی با فیلــــم، بسیار کم اتفاق می‌افتد و این باعث می‌شــــود مــــردم آ

ین مفاهیم دینی - فلسفی،  نداشته، درگیر شبهات شوند و مقدمه لذت برتر را از دســــت بدهند. یکی از مؤثرتر

مفهوم نفس مجرد است. نفس مجرد لوازمی همچون جسم‌نداشتن و جامعیت مکانی دارد که برای انتقال این 

مفهوم، پرداختن به لوازم آن ضروری است. راه حل این است که نمای POV در کنار نمای متعادلِِ بدون عنصر 

مثبت، توانایی انتقال صفت جســــم‌نداشتن نفس مجــــرد را دارد. همچنین قراردادن یــــک موجود در چندین 

مکانِِ یک روایت تکرر زمانی نیز توانایی انتقال صفت جامعیت مکانی نفس مجرد را دارد. 
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مقدمه� 
 هدف تمام انسان‌ها »به استثنا افراد عاشــــق و فانی« رسیدن به لذت برتر برآیندی است )وکیلی، 1397، 

الف، صص 23 - 27؛ وکیلی، 1401، الف، صص 10 - 20( . انســــان‌ها از به دست‌آوردن کمالات، تلاش برای 

کســــب رضایت خدا یا گناه و طغیان‌کردن و حتی تحمل برخی درد و رنج‌ها در پی رسیدن به حالتی هستند که 

، تفاوت در افکار و  آن را لذت می‌نامیم. عمده دلیل تفاوت‌ها واشــــتباهات در مسیرها و تشخیص لذت برتر

ین لذت را در استعمال مواد مخدر بداند، به آن رو  مبانی فکری افراد است )همو، ص27(. اگر انسانی بیشــــتر

می‌آورد و اگر کسی تباهی دنیا و زندگی آخرتش را در استعمال آن بداند، از آن اجتناب می‌کند.

کــه اسلام مدعــی داشتن برنامــه بــرای رسیــدن بــه ســعادت و کمــال انســانی اســت، لازم اســت بــرای  ازآنجا

رسیــدن بــه آن، مبــانی فــکری عمیــق اسلامــی را فراگرفــت )همــو، ص 27(. به‌عنــوان مثــال گاهــی کســی کــه 

مســلمان اســت، فکر می‌کنــد هــدف آدمــی ایــن اســت کــه اولاً و بالــذات بایــد رفتــار یــا اخلاقــش را تغییــر دهد، 

 و اولاً دعــوت بــه حرکــت و سیــر و ســلوک کــرده اســت و رسیــدن بــه لقاء 
ً
بــان معــارف اسلام اساســاً درحالی‌کــه ز

الله را هــدف واقعــی می‌دانــد )وکیلی، 1397، پ، ص 19، وکیلی، 1400، صــص 37 - 43( و رسیــدن بــه فضائــل 

اخلاقی و انجــام اعمــال شایســته را در ذیــل آن معنــا می‌کنــد. همین مبنــا به‌تنهــایی اعمــال جوارجــی و جوانحــی 

اشــخاص را گاهــی کاملاً تغییــر می‌دهــد.

منابــع دینی دلالــت بــر ایــن مــوضوع دارنــد کــه صــرف فــراگیری مبــانی اسلامــی و همچــنین ســلوک توســط 

یــن لــذت، ایــن  یع‌تــر و راحت‌تــر و رسیــدن بــه برتر شــخص کفایــت نمی‌کنــد و بهتــر اســت بــرای حرکــت سر

حرکــت و سیروســلوک، جمعــی اتفــاق بیفتــد؛ لــذا لازم اســت افــرادی کــه بــه‌ضرورت حرکــت و ســلوک رسیده‌انــد 

و مبــانی معــرفتی اسلام را فراگرفته‌انــد، تلاش کننــد ایــن معرفــت را بــه جامعــه انتقــال دهنــد. در حــال حاضــر 

اشــخاصی همــچون طلاب علــوم دینی هســتند کــه مبــانی اسلامــی را کســب کردنــد؛ لکــن نمی‌تواننــد بــه عمــوم 

مــردم یــا طبقــات مختلــف جامعــه انتقــال دهنــد. برخــی نیــز توانــایی انتقــال پیــام بــه عمــوم مــردم را دارنــد، لکــن 

خودشــان درک دقیقی از معــارف ندارنــد؛ همــچون بسیــاری از هنرمنــدانی کــه هنــر صــرف را فراگرفته‌انــد و 

ــد. ــانی و معــارف اسلامــی ندارن ــه مب تخصصــی در زمین

ــد از  ــارف بای ــال مع ــارن فرهنگــی، انتق ــه در جنــگ نامتق ــرای تســلط و غلب ــه ب ــن اســت ک ــم ای مســئله مه

ــانی دینی را  ــال مب ــایی انتق ــه توان یــق بســترهای ارتباطــی جمعــی و پرمخاطــب )Mass Media( انجــام شــود ک طر
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یــع و دقیــق دارنــد. از جملــه آن‌هــا در ایــن زمــان، سینمــا و فیلم‌هــای سینمــایی از مثال‌هــای  بــه شیــوه‌ای سر

ــا اهمیــت و جایــگاه سینمــا در فرهنگ‌ســازی و  امروزی ایــن ابزارهــا اســت. اشــخاص صاحب‌نظــر دررابطه‌ب

ــه همــه فیلم‌هــا چــه  ــد ک ــادی داشــته‌اند و حتی برخــی گفته‌ان ی ــزاری صحبت‌هــای ز ــه نرم‌اف قــدرت آن در غلب

ــستن ، 1383، ص  ــن نهــاد آموزشی روی زمین اســت )جان ی ــد، آموزشی هســتند و هــالیوود بهتر خــوب و چــه ب

ــوذ  ــا بااین‌وجــود حوزه نف ــد؛ ام ــل هــاروارد مقایســه کرده‌ان ــؤثری مث ــز آموزشی و م ــا مرک 12(. برخــی هــالیوود را ب

سینمــا را نســبت بــه هــاروارد گســترده‌تر دانســته‌اند )همــو، ص12( و حتی برخــی از نقــش رســانه به‌عنــوان ابــزار 

ــد )تابــش، 1398، صــص10-1(. ــت کرده‌ان دیپلمــاسی صحب

یالیســم فرهنگی یــا سیطــره و امپــراتوری  موفقیــت غــرب در ایــن مســئله آشــکار اســت و از آن بــا عنــوان امپر

غــرب در قبولانــدن فرهنــگ خــودش بــر دیگــر فرهنگ‌ها یــاد می‌شــود. 

یــژه   بــه دلیــل قــدرت و ســلطه رســانه‌ها و حجــم بــالای انتقــال مبــانی فرهنگــی توســط رســانه‌ها، به‌و

یالیســم فرهنگــی را در چارچوب تــبیین رســانه‌ای  ، امپر رســانه‌های مــدرن نظیــر سینمــا، برخــی همــچون گیدنــز

یــکایی  یالیســم فرهنگــی غــرب، رســانه‌های آمر یــن ابزارهــا بــرای امپر ارائــه می‌کننــد. بی‌تردیــد یکــی از قدرتمندتر

یــت صنعــت فیلم‌ســازی هــالیوود هســتند. ایــن موضوعــی پذیرفتــه شــده اســت کــه جهــان‌بینی  بــا محور

یــق هــالیوود منتشــر می‌شــود. بــه تعبیــر  یــق دیــگری مــطرح شــود، از طر یــکایی پیــش از آنکــه از هــر طر آمر

تحلیلگــرانی همــچون پروفــسور نــوام چامســکی، نخســتین کارکــرد شــرکت‌های بزرگ روابط‌عمومــی، تبلیغــات، 

یون، کنــترل افــکار اســت. یز سینمــا و تــلو

در وضعیــت موجــود بیــان دقیــق و رســایی بــرای تفــهیم عمیــق مبــانی فــکری اسلامــی به‌نــدرت یافــت 

می‌شــود؛ بدین‌گونــه کــه در اکثــر بســترهای ارتباطــی جبهــه اسلام نظیــر سینمــا، یــا توجهــی بــه مبــانی اسلامــی 

ــاره‌ای از مصادیــق حتی مســائل  ــا اخلاقی اســت و در پ یخــی و ی ــه مســائل تار ــز ناظــر ب  تمرک
ً
ــاً ــا عمدت نیســت ی

یــج آن می‌شــود. نمونــه بــارز آن در سینمــای خانگــی اســت کــه  ضــداخلاق و ضدخانــواده ارائــه و موجــب ترو

یــن شــکل ممکــن   مــردان را اهــل هــوس معــرفی می‌کنــد. آثــاری همــچون فیلــم »بــرادران لیلا« بــه راحت‌تر
ً
بعضــاً

یــن شــکل  ، حمایــت و قوامیــت مردانــه را بــه بدتر یری بسیــار بــد از مفهــوم پــدر و بی‌عرضگــی بــرادر بــا ارائــه تــصو

ــد. یــب می‌کن ممکــن تخر
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ازایــن‌رو، نیــاز اســت نقــاط نفــوذ مفــاهیم عــقلی و اسلامــی در قــاب سینمــا و روش تــصوّّر ســازی آن، 

شناســایی شــود تــا ارتبــاط بین فلســفه اسلامــی )به‌عنــوان علــم و مبنــای هستی‌شــناختی علــوم دینی( و علــم 

هنــر و رســانه و بــه دنبــال آن ابزارهــای ارتباط‌جمعــی برقــرار شــود. همچــنین بــه دنبــال آن، تــصور صحیحــی 

از مفــاهیم صعــب و دیرفهــم فلــسفی و دینی در اذهــان پرشبهــه مخاطــب، ایجــاد و کاشــته خواهــد شــد تــا 

به‌مرورزمــان جوانــه بزنــد و زمینــه دســتیابی مخاطــب بــه ســعادت را فراهــم کنــد.

اگــر چــنین بیانی بــه وجــود نیایــد، موجــب می‌شــود تــا شبهــات گونــاگون نســبت به مبــانی دینی رشــد کــرده، 

ــز  ــا حکومــت جمــهوری اسلامــی نی یــج شــود. در بعضــی مقاطــع، نظــام معــرفتی اسلام ی ــد و ترو بی‌جــواب بمان

یــف می‌شــود؛ کمااینکــه نوجوانــان، امروز در چــنین فضــای مســمومی زندگــی می‌کننــد و آثــار تنفــس  دچــار تحر

در چــنین فضــایی مشــهود اســت. ایــن مســئله منجــر بــه ازبینرفتن آخــرت و ازدســت‌دادن لــذت برتــر برآینــدی 

یــف شــده اســت. می‌شــود؛ درحالی‌کــه نیــاز واقعــی هــر انســانی در رسیــدن بــه آن تعر

به‌عنوان‌مثــال فیلم‌هــایی کــه نفــس مجــرد و حقیقــت انســان را بــه شــکل یــک جســم مثــالی تــرسیم می‌کنند، 

نظیــر فیلم‌هــای سینمــایی ghost وa ghost story، از بیــان آثــار روح مجــرد نظیــر احاطــه مــکانی و... صرف‌نظــر 

 ایــن مســئله را تکذیــب کننــد. ایــن وضعیــت باعــث 
ً
می‌کننــد و چه‌بســا بنــا بــر هستی‌شــناسی خــود اساســاً

ــه  ــد و در نتیجــه توجهــی ب ــا ندان ــر از عــالم دنی ــر و لذت‌بخش‌ت ــم، عــالم آخــرت را برت ــن فیل می‌شــود مخاطــب ای

هِِيََ 
َ
آخِِرََةََ لَ

ْ
رََّ الْ زندگــی آخــرت نداشــته باشــد؛ درحالی‌کــه طبــق آموزه‌هــای اسلامــی و آیــاتی چون »وَإِنَّ�ّ الدَّ�

حََيََوََانُُ« )عنکبــوت/64(، زنــدگانی واقعــی و حــقیقی و لذت‌بخــش در آخــرت اســت.
ْ
الْ

در مقالــه حاضــر بــه ایــن مســئله پرداختــه می‌شــود: »چگونــه نفــس مجــرد )بــا لحاظ بی‌جســم‌بودن و 

احاطــه بــر مــکان( را در پــرده سینمــا بازنمــایی کــنیم؟«. پاســخ بــه ایــن مســئله، ســه مرحلــه دارد )بــرای پاســخ بــه 

ایــن مســئله بایــد بــه ســه مــوضوع پرداختــه شــود(:
یف نفس و اهمیت پرداختن به آن.1  تعر
چگونگی تصورسازی از نفس مجرد.2 
نحوه تصورسازی احاطه مکانی نفس در سینما.3 

یــت ابــزار  پــاژ فیلــم و مرحلــه ســوم بــا محور مرحلــه دوم باتوجه‌بــه جســم‌نداشتن نفــس و به‌وسیلــه دکو

روایــت داســتان در سینمــا پیــش خواهــد رفــت.
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«، »فیلســوفان  در پیشینــه عــام ایــن مســئله می‌تــوان بــه مقــالات »فلســفه از رهگــذر سینمــا، مجیــد اخگــر

در سینمــا، جــفری آبــل مترجــم حری، »سینمــا در فلســفه ســنت‌گرا"جایگاه سینمــا در اندیشــه سیــد حــسین 

«، »گفت‌وگــو )فلســفه سینمــا(  یکردهــای فلــسفی سینمــای ایــران، نــادر ســاعی ور "«، »ادب و هنــر رو نصــر

ــدواژه فلســفه در  ــا کلی ــرنتی نورمگــز ب ــگاه اینت ــر دین‌پرســت« در پای ــا دوربین، محمــد شــهبا منوچه فلســفیدن ب

ــا  ــرکگور ب ــای فلســفه‌ کی‌ی ــر مبن یســتانسیال در سینمــا ب ــج اگز ــل تماتیــک رن ــگوی تحلی ــه مقــالات »ال سینمــا ب

بــرگ«، »مبــانی فلــسفی زمــان در روایت مــدرن و پســت‌مدرن  ینتر یــوش مهــرجویی و تومــاس و نگاه بــه آثــار دار

پولــوس« در پایــگاه اینتــرنتی گنج با  و واکاوی مفــاهیم فلســفه‌ برگــسون و دلوز در سینمــای تارکوفســکی و آنگلو

کلیــدواژه فلســفه و سینمــا؛ و مقالــه »گفت‌وگــو فلســفه بــه روایــت سینمــا« پایــگاه مرکــز اطلاعــات علمــی جهاد 

دانشــگاهی بــا کلیــدواژه فلســفه در سینمــا اشــاره کــرد. منابعــی همــچون پایــگاه اطلاع‌رســانی حوزه، پرتــال 

جامــع علوم‌انســانی، کتابخانــه آیــت‌الله قــاضی و معاونــت آموزش حوزه‌هــای علمیــه باتوجه‌بــه کلیدواژه‌هــای 

ــر و  ــه هن ــم فلســفه نســبت ب ــگاه کلی عل ــه جای  ناظــر ب
ً
ــاً ــالات عموم ــه‌ای نداشــتند. ایــن مق ــه پیشین ایــن مقال

ــه بازنمــایی مفــاهیم خــاص، بالاخــص روح اظهارنــظری نداشــته‌اند. سینمــا می‌باشــند و نســبت ب

موضوع این مقاله پیشینه خاص نداشته، از این نظر نوآوری دارد.

1. مباحث کلی مفهوم نفس مجرد

1-1. تعریف نفس و مجرد

موجود مجرد اگر با اجســــام ارتباط تصرفی داشته باشد، به آن نفس اطلاق می‌شــــود و اگر کاملاً مفارق 

از ماده و بدون تعلق به آن باشــــد )امینی نژاد، 1398، ص62(، عقل اســــت. کلمه مجرد در مقابل کلمه مادی 

است؛ مادی یعنی آنچه منســــوب به ماده است. ماده در اصطلاح علم فلســــفه دو معنا دارد: یکی مادۀ اولی 

یا هیولی که قوه صرف اســــت. معنای دوم مادۀ ثانیه است که با فعلیت جمع می‌شــــود )مطهری، 1395، ج5، 

ص412(. مادی به معنای دوم به معنای جســــمانی اســــت که هم شامل جسم می‌شــــود و هم اموری که در 

جسم حلول می‌کنند و اوصاف آن را می‌پذیرند. ملاصدرا بحث تجرد نفس را تحت عنوان »أنّّ النفس الناطقة 

« مطرح می‌کند )صدرالدین شیرازی، 1383، ج8، ص260(؛  لیســــت بجســــم و لا مقدار ولا منطبعة فی مقدار

یعنی آنچه جســــم و مقدار مادی ندارد. ملاصدرا جسم را جوهری دارای ابعاد ســــه‌گانه می‌داند و ملاک در 

 ، مورد نفس و عقل را ارتباط تصرفی با جســــم بیان می‌کند )همو، ج4، ص234(. برخی فیلســــوفان معاصر
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پاره‌ای از لوازم جســــم مثل انقســــام‌پذیری، مکان‌داشتن، زمان‌داشتن، وضع‌داشتن، قابلیت اشــــاره حسی، 

قوه و قابلیت تغییر را نیز از مجرد ســــلب کرده‌اند )مصباح یزدی، 1401، ج2، ص125؛ طباطبایی، 1397، ج2، 

یژگی‌های امتداد در ابعاد ســــه‌گانه،  ص42(. خلاصه آنکه مجردِِ اعم از نفس و عقل، موجودی اســــت که و

انقســــام‌پذیری، مکان‌داشتن، زمان‌داشتن، وضع‌داشتن، قابلیت اشاره حســــی، قوه‌داشتن و قابلیت تغییر را 

ندارد )همان(. پس روح به طور مطلق اثری غیرمادی و فوق زمان و مکان دارد و جســــم نیست )طباطبایی، 

136، ج 12، ص 154 و  ج20، ص138(.

1-2. تاریخچه بحث

یخ فلسفه غرب اســــت که تجرد نفس را مطرح کرده است. افلاطون نیز به  سقراط اولین فیلسوف در تار

تجرد نفس معتقد بوده است. در نظر او نفس انسان موجودی مجرد است که پیش از تعلق به بدن نیز وجود 

داشته و قدیم است. در فلســــفه اسلامی، فلاســــفه تحت‌تأثیر تعالیم دین اسلام همچون کندی قول به تجرد 

نفس را پذیرفتند. برخی دیگر هم این نظر را نپذیرفته‌اند. در نظر فارابی، نفس انســــان جسمانیت‌الحدوث 

و روحانیت‌البقاء اســــت. نظر ملاصدرا نیز بر همین اســــت )صدرالدیــــن شیــــرازی، 1383، ج 8، ص 303؛ 

فیروزجایی، 1399، صص 409 - 410(.

1-3. اهمیت بحث از نفس مجرد

در برخی روایات، معرفت نفس برابر با شناخت خداوند متعال دانسته شده است و به‌نوعی حتی مقدمه 

هّ« و  بَّ� یفــــه »مََنْْ عََرََفََ نََفْْسََهُُ فدق عََرََفََ رََ معرفت الله نیز معرفت نفس بیان شــــده اســــت؛ مانند روایت شر

هّبّرب« )بن شعیری،1392، ج1، ص4(.   همچنین روایت نبوی »أرعفمک بنهسف أرعفمک 

، پیروان حکمــت متعالیــه و برخــی دیگــر از ایــن دو روایــت،  ملاصــدرا، مرحــوم ســبزواری در تعلیقــۀ اســفار

تجــرد نفــس را اســتفاده کرده‌انــد )صدرالدیــن شیــرازی، 1383، ج8، ص306(. علــت ایــن برداشــت آن اســت 

کــه شــناخت نفــس باعــث می‌شــود نســبت بــه خــدا و صفــات او شــناخت حاصــل شــود و چون تجــرد از 

یژگی‌هــای خداونــد اســت، پــس نفــس هــم از آن بهره‌منــد اســت؛ در غیــر ایــن صورت، شــناخت نفــس،  و

شــناخت خــدا نخواهــد بــود.

بــه«، ده شــباهت را بین  علامــه مجلســی بــا اســتفاده از روایــت نخســت یــعنی »من عــرف نفســه فقــد عــرف ر
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یژگــی  نفــس و خــدا از برخــی از علمــا نقــل کــرده اســت )مجلســی، 1384، ج58، ص100(. بــا شــناخت ایــن ده و

یژگــی در خــدا پی‌‌بــرد: در نفــس، می‌تــوان بــه ده و
از تدبیر نفس نسبت به بدن به تدبیر خدا نسبت به عالم؛.1 
 از وحدت نفس به وحدت خدا؛.2 
از قدرت نفس بر حرکت‌دادن بدن به قدرت و اراده خدا بر حرکت مخلوقات؛.3 
گاهی نفس به بدن و اعضای بدن به علم خدا به عالم ماده؛.4   از آ
 از تسلط نفس بر بدن و اعضای آن به تسلط خدا بر عالم ماده؛.5 
 از تقدم نفس بر بدن و جاودانگی‌اش پس از آن به ازلیت و ابدیت خدا؛.6 
گاهی و ناتوانی شناخت نفس به عدم احاطه شناختی بر ذات حق؛.7  از ناآ
از بی‌مکان‌بودن نفس در بدن به بی‌مکانی خدا؛.8 
از لمس‌ناپذیربودن نفس به لمس‌ناپذیربودن خداوند؛.9 
 از دیده‌نشدن نفس با چشم سر به نامرئی‌بودن خداوند.10 .

یژگــی آخــر یــعنی بی مــکانی، ملموس‌نبــودن و بــا چشــم سردیده‌نشــدن از   ســه و
ً
یژگــی هــا خصوصــاً ایــن و

یژگی‌هــای موجــود مجــرد اســت کــه هــم در نفــس وجــود دارد و هــم در خــدای تعــالی. خلاصــه اینکــه روایــات  و

مــذکور کــه معرفــت نفــس را بــا معرفــت رب برابــر می‌داننــد، تنهــا وقتی معنــا می‌دهند کــه نفس انســان نیــز مانند 

خداونــد متعــال مجــرد باشــد.. ایــن نکتــه را باتوجه‌بــه اطلاق روایــت، کــه شــناخت را محــدود بــه جهــت و قیــد 

خــاصی نکــرده اســت، بیشــتر می‌تــوان درک کــرد. در واقــع نفــس انســان آینــه تمام‌نمــای رب اســت؛ هرچنــد بــه 

یژگی‌هــای خداونــد اســت و با‌توجه‌بــه آنچــه بیــان شــد، نفــس انســانی هــم در وجــود  انــدازۀ خــودش. تجــرد، از و

یژگی‌هــای وجــودی‌اش بــه خــدا شــباهت دارد؛ درنتیجــه تجــرد نفــس هــم ثابــت می‌شــود. و هــم در و

1-4. ادله نفس مجرد

یادی در کتب فلاسفه و حکما وجود دارد؛ لکن ما به  برای اثبات تجرد در روح و نفس انسان ادله بسیار ز

 مربوط به موضوع مقاله است، اشاره می‌کنیم:
ً
یک مورد از آن‌ها که مستقیماً

1-4-1. نداشتن امتداد مکانی

این دلیل مبتنی بر یک قیاس اقترانی شکل دوم است؛ بدین صورت که من دارای امتداد مکانی نیستم و 

موجودات جسمانی دارای امتداد مکانی هستند پس من جسمانی نیستم.
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1-4-1-1. توضیح اجمالی

 هر شیء مادی‌ متغیر است. تغیر باعث تفرق، مخفی‌ماندن و حجاب‌داشتن هر جزء از جزء دیگر است؛ 

به‌گونه‌ای که هیچ جزئی نزد دیگری حاضر نیست؛ لذا موجود متغیر و ممتد کاملاً از اجزاء خود جدا و غایب 

یم و نزد خودمان حاضر اســــت؛ لذا  اســــت. ما هم وجدان می‌کنیم که به نفس خود کاملاً علم حضوری دار

یم  یم؛ بنابراین تغیر هم ندار امتداد ندارد و هم وجدان می‌کنیم نسبت به اجزاء ســــابق خود علم حصولی دار

)صدرالدین شیرازی، 1382، ج8، ص268؛ امینی نژاد، 1398، ص66(.

1-4-1-2. توضیح تفصیلی

عالم دنیا عالم اجسام است و اجســــام ملازم مکان و امتداد مکانی‌اند. مکان و امتداد هم مناط و ملاک 

غیبت هستند. از خصوصیات مکان این است که هیچ موجود مکانی با موجود مکانی دیگر نمی‌تواند رابطۀ 

باره میز گفته می‌شــــود این یک میز است و  حضوری داشته باشــــد؛ بلکه همه از یکدیگر غایب‌اند. مثلاً در

 خودش این 
ً
یافت می‌شــــود که میز خود نــــدارد. آیا واقعاً خودش به خودش احاطه دارد؛ اما با کمی دقت در

؟ آیا بالای میز اســــت یا پایین؟ وقتی دقت شود، فهمیده می‌شود که اجزای  گوشه میز است یا آن گوشه دیگر

میز همه از یکدیگر غایب و مخفی هستند. قسمت بالای میز از قسمت پایین آن و قسمت پایین آن از قسمت 

بالای آن غایب است و قسمت راست آن از قسمت چپ آن پنهان اســــت و همینطور همه اجزاء از یکدیگر 

تم می‌رسد و فهمیده  پنهان هســــتند و نمی‌توانند یکدیگر را پیدا کنند. وقتی بیشــــتر دقت شــــود به مولکول و ا

تم که در نظر  تم از الکترون آن غایب است و الکترون آن از هسته‌اش غایب است. هسته ا می‌شود که هسته ا

گرفته شود، آن هم همینطور فهم می‌شود. امتداد و کشش به معنای جدایی است. در یک امتداد هر قسمت 

که لحاظ شود از قسمت‌های دیگر جدا و بی‌خبر و بی‌اطلاع است. به تعبیری گفته می‌شود که در عالم ماده 

گاهی داشته باشد و در عالم  هیچ شیئی پیدا نمی‌شود که نسبت به شیء دیگر حضور و در نتیجه شناخت و آ

یزتر بررسی شود و ذرات شکافته شوند، باز هم بیگانگی وجود دارد. ماده همه از یکدیگر بیگانه‌اند. هر چه ر

امتــداد، خصوصیــت عــالم جســم اســت و جســم مــادی و جســم مثــالی هــر دو، ایــن خصوصیــت را دارنــد. 

هــر جــا کــه جســم باشــد، ایــن بیگانگــی و غیبــت یافــت می‌شــود. ممکــن اســت دو جســم یــا دو ذره بــه هــم 

بچســبند و وصــل شــوند؛ ولی هــر بخــش از هــر یــک از آن‌هــا کــه در نظــر گرفتــه شــود، از دیــگری کلاً جداســت 

و امــکان احاطــه بــر دیــگری را نــدارد )صدرالدیــن شیــرازی، 1382، ص301؛ امینی نــژاد، 1398، ص65( و 
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هیــچ قســمت اشــتراکی نــدارد کــه بتوانــد نــزد دیــگری حاضــر شــود. بنابرایــن، میــز وصــف وحــدت را بــه معنــای 

حــقیقی نــدارد؛ بلکــه از اجــزای مختــلفی تشــکیل شــده اســت کــه هــر یــک از دیــگری مســتقل اســت؛ مثــل 

روکــش، میــخ، پیــچ و.... 

، خرده‌  یز فقدان وصف وحدت در اجزای جسم نیز مشاهده ‌می‌شود؛ یعنی میخ نیز از خرده آهن‌های ر

 وحدت داشته 
ً
تم و... تشکیل شده است؛ لذا در عالم اجسام شیئی که واقعاً آهن از مولکول، مولکول از ا

، و امتداد نیز با وحدت حقیقی ناسازگار  باشد یافت نمی‌شود. به‌اصطلاح حکما، جسم یعنی موجود امتداددار

است. تمام وحدت‌هایی که در اجسام مشاهده می‌شود، عبارت است از مجموعه‌ای که قابلیت تکه‌تکه‌شدن 

دارد، دارای اجزاء و بالا و پایین، و قسمت‌های مختلفی است که فعلاً به یکدیگر چسبیده‌اند.

، پایــه، میــخ و هیــچ موجــود جســمانی دیگــر وحــدت حــقیقی نــدارد تــا بخواهــد  ازایــن‌رو گفتــه می‌شــود میــز

ــت  ــداد مــکانی دارد و مــکان همیشــه موجــب غیب ــد. نتیجــه اینکــه عــالم اجســام امت ــر کن ــه مــن تعبی از خــود ب

و جداشــدن اطــراف از یکدیگــر اســت؛ لــذا بــرای فهــم امتــداد یــا عــدم‌ امتــداد نفــس انســانی،‌ بایــد بــه خــود 

انســان رجوع کــرد و درون او را کاوش کــرد. )وکیلی، 1401، ب، صــص 83-79(.

ــه  ــر ویژگــی جســم نداشــتن به‌وسیل ــز ب ــا تمرک ــر، از نفــس مجــرد ب 2. طریقــه تصــور ســازی دقیق‌ت

دکوپــاژ و زبــان بصــری سینمــا

2-1. مقدمه

 در تمام فیلم‌های سینمایی 
ً
یباً در حقیقت رتبه اصل وجود یک موجود مقدم بر جسمش می‌باشــــد. تقر

 همان چیزی که ما با آن در 
ً
توجه به هستی و جســــمانیت یک موجود به‌صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتد؛ دقیقاً

ییم تا  دنیا مأنوسیم و موجب شده در پس‌زمینه ذهن خود همیشــــه موجودات را دارای جسم پنداشته و بگو

چیزی را نبینم باور نمی‌کنم. اما در پاره‌ای از ژانرها و فیلم‌ها به دلیــــل اهداف موردنظر کارگردان ابتدا به هستی 

موجودی اشاره شده و بافاصله زمانی به چیستی و جسمانیت آن اشــــاره می‌شود. اینکه چگونه مخاطب در 

سینما بدون دیدن چیستی و جسم پی به هستی موجودی می‌برد به نوبه خودش جالب است.

یــف شــده و بــا  بــا بررسی ایــن نمونه‌هــا می‌بیــنیم در پــاره‌ای از مصادیــق آثــاری خــاص بــرای آن موجــود تعر

ــه  ــد آن جــایی ک ــوان دی ــه‌اش را در ژانرهــای ترســناک می‌ت یم. نمون ــودن آن موجــود مــی‌بر ــه ب ــار پی ب ــدن آن آث دی
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یختگی خانــه، جابه‌جاشــدن اشیــا و تــکان‌خوردن وســایل داخل  مخاطــب بــدون اینکــه روح را ببینــد، بــا به‌هم‌ر

خانــه می‌فهمــد موجــودی هســت ولــو اینکــه مــن او را نمــی‌بینم. البتــه در اواســط چــنین فیلم‌هــایی یــا انتهــا آن‌هــا 

یــر مجســم آن روح نشــان داده می‌شــود؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه قبــل دیــدن آن   تمــام مــوارد، تصو
ً
یبــاً در تقر

جســم هــم مخاطــب احســاس وجــود چــنین موجــودی را داشــت و تــأثیری در اصــل ایــن بــاور او نداشــت.

در برخــی دیگــر از مصادیــق نحــوه جــاگیری دوربین و عناصــر مثبــت باعــث می‌شــوند تــا مخاطــب گمــان 

کنــد موجــود دیــگری در میــان هســت غیــر از آنچــه کــه مــا می‌بیــنیم. مــثلاً در پلان‌هــایی کــه بین پشــت کاراکتــر 

یــادی دارد،  ــه قابل‌توجهــی وجــود دارد و در اصــطلاح بــک روم )Back room( ز در قــاب و دیــواره کادر فاصل

ــه ایــن  ــر نزدیــک شــده ک ی ــه شــخصیت داخــل تصو ــا شیئی ب ــد کــه موجــود ی مخاطــب ایــن را احســاس می‌کن

احســاس هــم همــراه بــا حــس خطــر هــم می‌باشــد.

ایــن مــوارد نمونه‌هــایی هســتند کــه می‌تــوان باتکیه‌بــر آن‌هــا گفــت در سینمــا می‌شــود بــه صــرف هــستی 

ــرد. حــال  ــه ک ــاتی ارائ ــصورات و تصدیق ــاره آن ت ب ــرد و در ــرفتن جســم، آن را بازنمــایی ک ــدون درنظرگ موجــودی ب

ســؤالی کــه مــطرح اســت ایــن اســت کــه اگــر بخــواهیم در یــک فیلــم سینمــایی بــه وجــود نفــس مجــرد اشــاره کــنیم، 

 چگونــه 
ً
بــاره‌اش تــصورات یــا تصدیقــاتی را ارائــه دهیم، دقیقــاً کنــش و واکنش‌هــایی از آن نشــان دهیم و در

پــاژ کــنیم؟ دکو

یــق  ــا ذهــن انســان از طر ــه آی ــه یــک ســؤال مهــم پاســخ داد ک ــد ب ــه مســئله اصلی بای ــرداختن ب پیــش از پ

یــر  یــر یــا مجموعــه تصاو  تصو
ً
یــر دوبعــدی بــه سمــت مــدلول تــصوری حرکــت می‌کنــد یــا اساســاً تصو

چــنین قابــلیتی را ندارنــد؟ بررسی منابــع سینمــایی محقــق را بــا گزاره‌هــایی نظیــر »هــر نمــایPOV دلالــت بــر 

هم‌ذات‌پنــداری دارد« یــا گــزاره »هــر رنــگ قرمــز دلالــت بــر خشــونت دارد« روبرو می‌کنــد و ســؤال قبــل نــزد او 

مــطرح می‌شــود: چگونــه نمــای x ذهــن انســان را بــه احســاس هم‌ذات‌پنــداری سوق می‌دهــد؟ آیــا ایــن گزاره‌هــا 

قطعــی هســتند یــا ظنی؟ دلالت‌هــای درون گزاره‌هــا عــقلی اســت یــا طبعــی یــا وضعــی؟ آیــا مــوضوع قضیــه 

ــا چــنین حملی  ــا بایــد برخــی مســائل دیگــر هــم باشــند ت ــر آن را دارد ی ــه ب بــه‌صورت مطلــق قابلیــت حمــل قضی

محقــق شــود؟ پاســخ بــه ایــن ســؤالات ازاین‌جهــت اهمیــت دارد کــه اگــر پاســخ داده نشــوند، پیش‌فــرض ایــن 

یــر ســؤال رفتــه، محــال ذاتی خوانــده می‌شــوند.  یرمتن‌هــا در سینمــا از ابتــدا ز مقالــه و بسیــاری از تئوری‌هــا و ز
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یــرمتن فیلــم بــه فیلــم یــاری کــرده،  همچــنین پاســخ بــه ایــن ســؤالات هنرمنــدان را در تولیــد آثــار هــنری و تبدیــل ز

ــا هســتند. ــن ســؤالات معرفت‌شــناسی سینم ــد. به‌عبارت‌دیگــر ای ــوگیری می‌کن ــط جل ــر غل ــردن مسی از طی‌ک

یــف آن -  نکتــه‌ای کــه بایــد بــدان توجــه کــرد ایــن اســت کــه مــراد مــا از سینمــا - فــارغ از اختلافــات در تعر

 بــه مــکانی کــه در آن فیلــم سینمــایی بــه‌صورت 
ً
یــک رســانه و ابــزار ارتباطــی دیــداری و شــنیداری اســت و صرفــاً

عمومــی پخــش می‌شــود، اطلاق نمی‌گــردد.

2-2. پیش فرض های معرفت‌شناسی سینما

اولاً در سینما آنچه رخ می‌دهد بازنمایی اســــت و طبق برخی آراء، این بازنمایی ابتدا سبب تأثیرات روحی و 

در ادامه سبب ایجاد برخی تصورات ذهنی و تصدیقات می‌شود.

 می‌تــوان بــه شــکل موجبــه جزئیــه بسیــاری از گزاره‌هــای موجــود در منابــع سینمــایی را پذیرفــت؛ 
ً
ثانیــاً

ــا  ــداری ب ــر هم‌ذات‌پن ــت ب ــا »هــر نمــای POV دلال ــد« ی ــر خشــونت می‌کن ــت ب ــز دلال همــچون »هــر رنــگ قرم

موــجود می‌کــند«.

علــت پذیــرش گــزاره اول بــه ایــن شرح اســت: ذهــن انســان در برخــی نماهــایی کــه رنــگ قرمــز وجــود دارد، 

خشــونت را تــصور می‌کنــد و در برخــی نماهــایی کــه رنــگ قرمــز وجــود نــدارد، خشــونت را تــصور نمی‌کنــد؛ لــذا 

ــه پذیرفتــه  در همــان مصــادیقی کــه تــصور خشــونت می‌کنــد، ایــن گــزاره صــادق اســت و بــه نحــو موجبــه جزئی

می‌شــود. بنــا بــر نظــر ابــن سینــا هــر گــزاره‌ای کــه بــه شــکل موجبــه جزئیــه قــبول شــود، مصادیــق آن نیــز بالفعــل 

، ســاخته  وجــود دارد. به‌عنوان‌مثــال در انیمیشــن درون بیرون )INSIDE OUT( بــه کارگــردانی پیــت داکتــر

اســتودیو پیکســار و والت‌دیــزنی، شــخصیتی کــه بــه عنــوان قــوه خشــم در نظــر گرفتــه شــده، رنــگ قرمــز دارد و 

 نمــاد خشــونت اســت. هــر زمــان کــه فضــای فیلــم خشــن می‌شــود، ایــن کاراکتــر در قــاب حــضور پیــدا 
ً
اساســاً

می‌کنــد و از ســرش آتــش قرمزرنگــی خــارج می‌شــود. بــا مشــاهده ایــن نماهــا و آثــار دیگــر کارگردانــان گــزاره فوق 

بــه نحــو جزئیــه تأییــد می‌شــود. 

 در برخــی منابــع سینمــایی، گزاره‌ها بــه شیوه‌ای هســتند کــه دلالــت بین دو چیــز را بیــان می‌کننــد. بحث 
ً
ثالثــاً

در ایــن مســئله کــه ایــن دلالت‌هــا چــه نوع دلالتی اســت، از اهمیــت بــالایی بــرخوردار اســت؛ چراکــه مــثلاً اگــر 

اثبــات شــود نوع دلالــت وضعــی بــوده اســت، جهــان‌بینی، اهــداف، دیــدگاه و جایــگاه واضع یــا واضــعین در این 
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دلالــت یــا دلالت‌هــایی کــه بــرای غیرمتخصــصین آشــکار نیســتند، بسیــار تأثیرگــذار خواهنــد بــود، هــم از جهــت 

آثــار فنی و هــنری و هــم از جهــت آثــار معــنوی و تأثیــر در سیروســلوک. بررسی تاریخچــه نماهــا یــا دیگــر عناصــر 

سینمــا در رسیــدن بــه ایــن پاســخ کمــک می‌کننــد؛ لکــن چون پاســخ بــه ایــن مســئله در ایــن مقالــه اثــر مســتقیم 

نــدارد بــه آن پرداختــه نمی‌شــود.

ــم مــوسیقی،  ــرکیبی شــناخته می‌شــود؛ یــعنی مجموعــه‌ای از عل ــر ت ــوان یــک رســانه و هن ــا عن  سینمــا ب
ً
رابعــاً

یــگری، روان‌شــناسی رنــگ، فضاســازی و... در کنــار هــم باعــث پیدایش  بــرداری، باز یر یســی، تصو داستان‌نو

ــه ذهــن  ــه می‌شــود در سینمــا رنــگ قرمــز نمــاد خشــونت اســت، ســؤالی ب ــر گفت ــر سینمــا شــده‌اند. حــال اگ هن

می‌آیــد: آیــا دیگر عناصــر فیلــم مثل مــوسیقی هــم بایــد در همین راســتا حرکــت کنند یــا مــوضوع به‌تنهــایی کفایت 

می‌کنــد؟ پاســخ اجمــالی: بســته بــه موضوعــی کــه در ایــن گزاره‌هــا هســت، جــواب هــم متفــاوت می‌شــود؛ یــعنی 

یــف کننــد؛ امــا برخــی عناصــر  یــر و تعر برخــی عناصــر همــچون مــوسیقی ممکــن اســت به‌تنهــایی مــدلول را تصو

همــچون رنــگ ممکــن اســت ایــن قابلیــت را نداشــته باشــند؛ لــذا اگــر گفتــه ‌شــود برخــی رنــگ قرمزهــا در سینمــا 

دلالــت بــر خشــونت می‌کننــد، بایــد گفــت صــدق ایــن حمــل از بــاب تغلیــب اســت؛ یــعنی مجموعــه تکنیک‌هــا 

پــردازی و رنــگ قرمــز دلالــت بــر خشــونت می‌کننــد؛ لکــن چون  و قواعــدی مثــل مــوسیقی، ترکیب‌بنــدی، نور

در ایــن مجموعــه، اهمیــت رنــگ قرمــز از دیگــر قواعــد بیشــتر اســت، به‌عنــوان مــوضوع لحاظ می‌شــود و 

خشــونت، مــدلول رنــگ قرمــز محســوب می‌شــود.

ثمــره ایــن مســئله در بحــث ایــن اســت کــه اگــر گفتــه می‌شــود نمــای POV همــراه بــا نمــای متعــادل بــدون 

ــر موجــود بــدون جســم دارد، نبایــد گفتــه شــود ایــن مــوضوع به‌تنهــایی چــنین دلالتی  عنصــر مثبــت، دلالــت ب

یــرا مجموعه‌قواعــدی همــچون داســتان و مــوسیقی و... همــراه بــا ایــن موضوعــات اســت؛ لکــن از بــاب  نــدارد؛ ز

غلبه اهمیــت مــوضوع گفتــه شــده همــان به‌عنــوان مــوضوع لحاظ می‌شــود. البتــه آنچه ایــن دلالت بــر آن اســتوار 

شــده اســت همین نمــایی اســت کــه به‌عنــوان مــوضوع در گــزاره آورده شــده اســت. تفصیــل ایــن گــزاره در قســمت 

اســتدلال آورده می‌شــود.

2-3. روح مجرد در سینمای ایران و جهان

تعدادی از فیلم‌های سینمایی که به مفهوم روح پرداخته‌اند، بررسی شــــده و نتیجه این شد که روح مجرد 

یر کشیده شــــده است. این  در سینما، مفهومی اســــت که به چندین شــــکل و در قالب‌های متفاوتی به تصو
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یکی خود جدا شده‌اند و در قالب  مفهوم معمولاً به نمایش شخصیت‌هایی اشــــاره دارد که به‌نوعی از بدن فیز

یخ سینما، ایده روح در ژانرهای مختلفی نظیر ترسناک، فانتزی، معمایی  بدن دیگر دیده می‌شوند. در طول تار

و... به کار گرفته شده است. می‌شود به فیلم‌های کلاسیک و مدرنی اشاره کرد که در آن‌ها اشباح، روح‌های 

یر کشیده شــــده‌اند. برخی از فیلم‌های معروفی که به این  ســــرگردان یا حتی تجربیات نزدیک به مرگ به تصو

: موضوع پرداخته‌اند، عبارت‌اند از

فیلــم سینمــایی گوســت یــا روح )Ghost 1990(: در ایــن فیلــم، مــردی همــراه بــا نامــزدش در یــک خیابــان 

خلــوت کشــته می‌شــود. قتــل از قبــل توســط دوســت آن‌هــا طراحــی شــده اســت تــا اموالشــان را بــه ســرقت ببرد. 

یــق یــک واســطه  پــس از مــرگ، روح مــرد از بدنــش جــدا می‌شــود و در دنیــای زمین بــاقی می‌مانــد. او از طر

ــد. بعــد از موفقیــت،  ــه‌ دوســتش را خــنثی کن ــا توطئ ــد ت ــاط برقــرار کــرده، تلاش می‌کن ــا نامــزدش ارتب انســانی ب

روح بــه‌سوی هالــه‌ای از نور حرکــت کــرده و انــگار دروازه‌ای بــه دنیــای دیــگری بــاز می‌شــود. در انتهــا، روح 

قاتــل توســط موجــوداتی شــبیه دود سیــاه بــه جــایی دور کشیــده می‌شــود. فیلــم بــه مفهــوم روح پرداختــه اســت، 

ــا بــدن خــود مواجــه اســت و  یکــرد آن به‌گونــه‌ای اســت کــه انســان پــس از مــرگ جســمانی، همچنــان ب امــا رو

همین بــدن اســت کــه در دنیــای بعــدی حرکــت می‌کنــد و تجربه‌هــایی از خــوشی یــا عــذاب را از ســر می‌گذرانــد. 

یژگی‌هــای جســم نــداشتن و غیرملموس‌بــودن در تضــاد اســت و نســبت بــه فرازمان‌بــودن  روح در ایــن اثــر بــا و

و تســلط نفــس بــر بــدن مســکوت اســت.

فیلم سینمایی داستان یک روح )A Ghost Story 2017(: این فیلم داستان مردی است که پس از 

کشته‌شدن در تصادف، روحش به خانه‌اش بازمی‌گردد و در قالب یک روح، همسرش را می‌بیند که تلاش 

دارد به زندگی عادی خود بازگردد. شخصیت اصلی داستان پس از مرگ، درحالی‌که بدنش در پزشکی 

قانونی پوشیده‌شده با پارچه سفید است، از حالت نشسته خارج می‌شود و همچنان با پارچه روی سر و 

بدنش حرکت می‌کند. او حتی از دروازه نورانی که به‌سوی دنیای دیگر باز می‌شود، عبور نمی‌کند؛ بلکه مکث 

یژگی‌های جسم‌نداشتن و غیرملموس‌بودن در تضاد است و  کرده، به خانه‌اش بازمی‌گردد. روح در این اثر با و

نسبت به فرازمان‌بودن، فرامکان‌بودن و تسلط نفس بر بدن مسکوت است.

ــه زندگــی  ــم، تعــدادی روح درون یــک خان ــن فیل ــل جــوس )brrtlrjuise 1988(: در ای ــم سینمــایی بیت فیل

می‌کننــد و ظــاهری مشــابه انســان‌ها دارنــد. ایــن ارواح می‌تواننــد بــا انســان‌ها صحبــت کنند، دیــده شــوند و در 
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اجســام تأثیــر بگذارنــد. برخــی از ایــن ارواح قــدرت تغییــر ظاهــر خــود را نیــز دارنــد. افــراد مــذهبی یــا جن‌گیرهــا 

یری از ارواح را ارائــه می‌دهــد کــه  قــادر بــه تســخیر و نابودکــردن ایــن ارواح هســتند. فیلــم بــه‌طورکلی تــصو

یژگی‌هــای جســمانی آن‌هــا اســتفاده می‌شــود. روح در ایــن  آن‌هــا بیشــتر شــبیه انســان‌های زنــده هســتند و از و

یژگی‌هــای  ــه و ــودن و جاودانگــی در تضــاد اســت و نســبت ب یژگی‌هــای جســم‌نداشتن، غیرملموس‌ب ــا و ــر ب اث

ــر بــدن مســکوت اســت. فرازمان‌بــودن، فرامکان‌بــودن، وحــدت نفــس و تســلط نفــس ب

انیمیشــن کوکــو )cocco 2017(: ایــن انیمیشــن داســتان پــسری اســت کــه بــه‌طور غیرمنتظــره‌ وارد دنیــای 

یژگی‌هــای خــاص ایــن  مــردگان می‌شــود. در ایــن دنیــا، او بــا ارواح اجــدادش ملاقــات می‌کنــد. یکــی از و

انیمیشــن، توانــایی ارواح بــرای عــبور از اجســام مــادی اســت. ارواح در ایــن دنیــا، تنهــا توســط دیگــر ارواح 

یژگی‌هــای  قابل‌مشــاهده هســتند و انســان‌های زنــده قــادر بــه دیــدن آن‌هــا نیســتند. روح در ایــن اثــر بــا و

یژگی‌هــای، فرازمــانی، فرامــکانی، تســلط نفس  جســم‌نداشتن و غیرملموس‌بــودن متضــاد اســت و نســبت بــه و

بــر بــدن مســکوت اســت. اســتفاده از حاشیــه نوری )stroke( بــرای نشــان‌دادن ارواح و جداکــردن آن‌هــا از 

دنیــای مــادی، از تکنیک‌هــای اصلی بــرای بازنمــایی ارواح در ایــن انیمیشــن اســت.

ایــن مثال‌هــا تنهــا بخــش کوچکــی از نمایــش روح در سینمــا هســتند و هرکــدام بــه شــکلی خــاص، ایــن 

بــه می‌کننــد. بــه‌طورکلی در بعضــی مــوارد، روح به‌عنــوان یــک دســتگاه داســتانی بــرای  مفهــوم را بررسی و تجر

یــت، و اتصــال غیرمــادی بین اشــخاص اســتفاده می‌شــود. طرح موضوعــاتی ماننــد مــرگ، معنو

2-4. تعریف دکوپاژ و عناصر مقوم آن

یف می‌شود:‌  پاژ یک واژه فرانسوی است )d-coupage(. در اصطلاح سینما این‌گونه تعر دکو

یه و حرکت  یت‌های کارگردان برای اندازه‌نماها، ترکیب‌بنــــدی، موقعیت و زاو به مجموعه برنامه‌ها و مدیر

پردازی، نوع اتصال نماها به یکدیگر و... در مرحله تولید، تا عوامل فنی و تولید فیلم بر اساس آن  دوربین، نور

یسی  پاژ به‌عنوان فیلمنامه آماده ساخت یا متن نهایی مرحله فیلم‌نامه‌نو پاژ گفته می‌شود. همچنین از دکو دکو

، 1402، صص 6 - 8(. همراه با توضیحات بصری نام ‌برده ‌شده است )بارنار

پــاژ یــک فیلــم، روایــت  بــان فرانســه یــک اســم فعــل بــه معنــای بــرش اســت و در فراینــد دکو پــاژ در ز دکو

یــده می‌شــود و طرحــی بــا جزئیــات بــر اســاس آمــاده فیلم‌بــرداری را می‌ســازد کــه در آن،  فیلم‌نامــه بــه قطعــاتی بر

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupage
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یگــران و حتی تغییــرات نماهــا معلــوم می‌شــود )همــو،  جایــگاه قرارگــرفتن دوربین، توضیحــات صحنــه بــرای باز

ــر کیفیــت و  ــتنی ب ــر هــنری سینمــایی، مب ــوان گفــت ارزش یــک اث یــف می‌ت ــر اســاس ایــن تعر صــص 6 -8(. ب

ــاژ آن می‌باشــد. پ دقــت دکو

2-5. روش ارائه نفس مجرد از حیث تجرد و استدلال آن

شــــاید راه‌های متعددی برای ارائه موجود بدون جســــم در سینما بتوان یافت؛ اما در این مقاله با بررسی 

ین آرزو« انتشارات  قواعد سینمایی، تنها یک روش ارائه می‌شود. با بررسی سری کتب »معارف کاربردی برتر

مؤسسه جوانان آســــتان قدس رضوی به‌عنوان کتاب نمونه معاصر در تعلیم معارف دینی، مشاهده می‌شود 

یسنده برای تبیین مفاهیم مجرد و بدون جســــم در ابتدا توجه خواننده را به اصل هستی موجود مجرد جلب  نو

کرده، تلاش می‌کند تا پیشاپیش از انکار وجود آن جلوگیری کند.

یژگـی اسـاسی و ذاتی چـنین موجـوداتی یـعنی جسـم‌نداشتن آن‌هـا اشـاره می‌شـود.  در مرحلـه بعـد بـه و

یق  پژوهش حاضر نیـز به تـایسّی از این روش تعـلیم، بـرای ایجاد تصور یـک موجود مججرد همچون انسـان از طر

فیلـم سینمـایی در ذهـن بیننـده، تلاش می‌کنـد تـا ابتـدا هـستی موجـود را اثبـات کـرده، توجـه مخاطـب را بـه آن 

یژگـی مهـم آن یـعنی جسـم‌نداشتن بپـردازد. روش و اسـتدلال آن ایـن اسـت کـه هـرگاه  جلـب کنـد و سـپس بـه و

یک نممای POV، در کنـار نمای متعـادلی که عنصر مثبـت و فعال نـدارد، قرار بگیـرد، موجودی بدون جسـم در 

فیلم بازنممایی می‌شـود؛ پـس موجـود مججرد از حیـث جسـم‌نداشتن تـصور می‌شـود؛ لکن مقـدم صحیح اسـت، 

پـس تـالی هـم صحیـح اسـت. در ادامـه ملازمـت گفته‌شـده در مقدمـه اول اثبـات شـده اسـت.

2-5-1. بیان ملازمه

2-5-1-1. مقدمه اول

هر نمای POV دلالت بر موجودیت یک موجود و صرف هستی آن دارد. 

نمــای نقطه‌نظــر یــا دیــدگاه یــا نمــای POV کــه مخفــف Point-of-view shot می‌باشــد، بــه نمــایی گفتــه 

میش��ود ک��ه در آن، دوربین بازنمایانگــر چشــم شــخصیت در فیلــم اســت. یــعنی آنچــه کــه مخاطــب و بیننــده 

 همــان چیزی اســت کــه شــخصیت و کاراکتــر داخــل فیلــم مشــاهده می‌کنــد. در واقــع 
ً
مشــاهده می‌کنــد، دقیقــاً

یچــه چشــم یــک کاراکتــر بــه فیلــم نــگاه کنــد )بوردول و  یــق در چــنین نمــایی مخاطــب را دعــوت می‌کنــد تــا از طر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
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یــخ بــه‌کارگیری ایــن نمــا مشــخص می‌شــود. برخــی از فیلم‌ســازان از  تامــسون، 1377، ص 258(. بــا بررسی تار

هم‌ذات‌پنــداری مخاطــب بــا ایــن شــخصیت ازاین‌جهــت کــه مخاطــبین بــه هم‌ذات‌پنــداری بــا شــخصیتی کــه 

یچــه چشــم او بــه جهــان نــگاه می‌کننــد و بــا آن هم‌ذات‌پنــداری می‌کردنــد، از آن بهــره می‌بردنــد و معتقــد  از در

بودند مخاطــب بــا آن شــخصیت به‌نوعی انــس و ارتبــاط برقــرار کــرده و هم‌ذات‌پنــداری می‌کنــد و خــودش را به 

ــد )همــو، صــص258 - 259(. ــر می‌بین آن نزدیک‌ت

بــرد آن بــرای هم‌ذات‌پنــداری بیشــتر بــا شــخصیت داخــل فیلــم اســت،   کار
ً
نمــای POV ازآنجایی‌کــه اساســاً

 POV ــدارد و چون مــی‌دانیم ــا ن ــا معــدوم معن ــداری ب ــرا هم‌ذات‌پن ی ــر وجــود موجــود اســت؛ ز ــد گفــت فرع ب بای

یم از  یچــه و چشــم آن بــه عــالم نــگاه می‌کنــد و مــا هــم دار نمــایی اســت کــه دلالــت بــر موجــودی دارد کــه از در

یچــه بــه عــالم نــگاه می‌کــنیم، پــس آن  یم کــه وقتی مــا از آن در یچــه بــه عــالم نــگاه می‌کــنیم، متوجــه مــی‌شو همــان در

یــت  یچــه و منظــر متعلــق بــه یــک موجــودی اســت. حــال ممکــن اســت پیــش از نمــایPOV ایــن موجــود رؤ در

شــده باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر در یــک نمــای مجــزا بــرای کاراکتــر نمــای pov یــک مابــازاء طراحــی شــده باشــد. 

همچــنین ممکــن اســت دیــده نشــده باشــد و در پــاره‌ای از مــوارد ندیــدن موجــود پیــش از نمــای POV بــرای 

یــرا می‌دانــد موجــودی وجــود دارد و همــراه بــا مخاطــب نظاره‌گــر  مخاطــب، اضطــراب‌زا و هیجان‌انگیــز اســت؛ ز

ــا چیســت.  داســتان اســت؛ امــا نمی‌دانــد آن موجــود کیســت ی

2-5-1-2. مقدمه دوم

یاد انسان با عالم ماده و مادی فکرکردن او دارد: هر  یشــــه در انس ز در این مرحله توهمی رخ می‌دهد که ر

 جسم دارد. متأسفانه دامنه این تفکر تا سینما هم امتداد دارد؛ لذا دوربین POV به تنهایی 
ً
آنچه هست، قطعاً

توانایی انتقال مفهوم موجود بدون جســــم و بازنمایی آن را ندارد. در اینجا باید بــــه دنبال راهی بود تا این توهم 

همیشگی رفع و این گره کور در سینما باز شود.

: نمــای متعادل  جــواب ایــن مســئله به‌وسیلــه یــک دلالت‌یــابی منــطقی انجــام می‌شــود و آن عبــارت اســت از

بــدون عنصــر مثبــت، دلالــت بــر ابهــام و جســمانی‌نبودن یــک موجــود دارد. ایــن دلالــت از دســته دلالت‌هــای 

یســنده تلازم بنیّن اســت؛ بدیــن ترتیــب نیازمنــد اســتدلال نیســت؛ امــا بــرای تــبیین  التزامــی اســت و به‌زعــم نو

بیشــتر توضیــح داده می‌شــود.
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یر سازی شد، در  بعد از اینکه با استفاده از نمای POV، هستی موجودی مشارالیه قرار گرفت و تصو

یر کشیده شده است،‌ جسم هم  حالت عادی ممکن است مخاطب گمان کند، ‌موجودی که از این نما به تصو

داشته است؛ اما کارگردان آن را روی پرده نیاورده است. کارگردان می‌تواند تصور دقیق‌تری را برای مخاطب 

یکی او در آن قاب نمایش دهد. ایجاد کند؛ به این شکل که مکان همان شخصیت را، اما بدون حضور فیز

ایــن نمــا، ‌بــه مخاطــب القــاء می‌کنــد کــه آن موجــود، ‌فاقــد جســم اســت و پیش‌فــرض مــذکور از ذهــن 

مخاطــب محــو می‌شــود.

البتــه نمــا بایــد به‌گونــه‌ای طراحــی شــود که یــا مخصــوص یــک نفــر باشــد و هیچ‌کــس در آن حــضور نداشــته 

ــا محاســبه و حــدس  ــده ب ــده شــود؛ به‌این‌ترتیــب، بینن ــر در آن دی ــره باشــد؛ امــا تنهــا یــک نف ــا نمــا دونف باشــد، ی

خــود، فــرد غایــب را در جایــگاه عنصــر مثبــت )موجــود POV( تــصور خواهــد کــرد. مشــابه چــنین نمــایی )نمــای 

متعــادل بــدون عنصــر مثبــت( در فیلــم سینمــایی هری پاتــر 2001 وجــود دارد. آنجــا کــه دوربین هری پاتــر نامــرئی 

ــا حــدس خــودش می‌فهمــد موجــودی کــه قابل‌دیــدن نیســت، یــعنی همــان هری  ــال می‌کنــد و بیننــده ب را دنب

ــر حــضور دارد.  ی ــر در تصو پات

 وجــود چــنین موجــودی را 
ً
ــد، اساســاً ــه پیش‌فــرضی کــه مخاطــبین دارن ممکــن اســت ســؤال شــود باتوجه‌ب

ــداری دارد  ــه نمــای POV در هم‌ذات‌پن ــن اســت: قــدرتی ک منکــر شــوند و نتیجــه حاصــل نمی‌شــود. پاســخ ای

کیــد - باعــث می‌شــود مخاطــب بــه خــودش ایــن اجــازه را ندهــد  ــار تکــرار نمایــش ایــن نمــا از جهــت تأ - در کن

ــه موجــودی هســت، لکــن مــن او را  ــصور می‌رســد ک ــن ت ــه ای  ب
ً
ــاً ــد و نهایت ــه وجــود چــنین موجــودی را نفی کن ک

یچــه نــگاه او بــه عــالم نــگاه کنم؛ امــا خــود او را هرگــز نمــی‌بینم. بــا ایــن توضیحــات می‌توان  نم از در نمــی‌بینم، می‌تــوا

 جســم نــدارد.
ً
نتیجــه گرفــت هــر آنچــه در سینمــا هــستی دارد، الزامــاً



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

9292



چگونگی بازنمایی نفس مجرد








ا 
ز جهت

جسم  


داشتن ون


جامعیت 


مکانی در  



ینمس

ا

93

2-6. مزایا و معایب این نحوه دکوپاژ

در این شیوه برخلاف آنچه تا امروز در سینما رواج داشــــته اســــت )چهره غلط روح یعنی مجسم‌بودن آن( 

دیگر در میان نیســــت و می‌توان موجود مجرد را بدون اینکه جســــمی برایش لحاظ شود، به نمایش گذاشت. 

یچه و کلید ورود سینمــــا به دنیای مجردات باشــــد و بحث‌های  شــــاید بتوان گفت اســــتفاده از این قاعده، در

بیشتری از مباحث هستی‌شناسانه در سینما شکل خواهد گرفت.

ــد  یژگی‌هــای نفــس مجــرد اشــاره نمی‌کن ــام و ــه تم ــن قاعــده به‌خودی‌خــود ب ــد گفــت ای ــب بای ــاب معای در ب

و ممکــن اســت منــافی برخــی از آن‌هــا نظیــر جهت‌نــداشتن باشــد؛ لکــن بــا تحقیــق و بررسی می‌تــوان دیگــر 

یــر  یژگی‌هــای نفــس مجــرد نظیــر جامعیــت مــکانی و زمــانی را هم‌زمــان بــه ایــن قاعــده ضمیمــه کــرد و تصو و

بسیــار دقیــق‌تری از آن ارائــه کــرد.

3. طریقه تصور سازی دقیق‌تر، از احاطه مکانی نفس مجرد با فیلمنامه و زبان روایت سینما

3-1. تعریف روایت

 و کشــــمکش‌ها یا 
یلّی

یدادهای ع یــــف کردند: هر گــــزارش، بیان یا زنجیــــره‌ای از رو روایت را این‌گونه تعر

تجربیاتی است که به یکدیگر مرتبط‌اند و واقع در زمان و فضا هســــتند که یا داستان‌مند است؛ نظیر حکایت 

و افســــانه، و یا غیرداســــتانی نظیر شرح‌حال و زندگی‌نامه و گزارش خبری. )بوردول، 1377، صص - 73(. 

یر ثابت یا متحرک یا هرنوع ترکیب دیگری ممکن است. روایت  ، گفتار و تصاو یق نوشتار همچنین روایت از طر

شامل مسائل مختلفی از جمله پیرنگ یا سیرمنطقی روایت، کشمکش‌های روایت، زمان روایت و... می‌شود. 

3-2. انواع روایت

همان‌طور که گفته شــــد، یکی از مســــائل مربوط به موضوع روایت، مســــئله زمان آن اســــت. در واقع هر 

نگرشی به سینمای مدرن با مفهوم زمان سروکار دارد )پزشــــک، 1377، صص1 - 100(. برخی منابع سه نوع 

زمان برای روایت معرفی می‌کنند: توالی زمانی، اســــتمرار زمانی و تکرر زمانی )بوردول تامسون، 1377، صص 

78 - 80 و 307(. موضوع بحث در این بخش، توالی یا تکرر زمانی است. 

به‌عنوان‌مثــال، احاطــه مــکانی اهل‌بیــت؟عهم؟در دفــاع مقــدس این‌گونــه تــبیین می‌شــود کــه ممکــن اســت 

هم‌زمــان در چندیــن نقطــه از جبهه‌هــا، تــوسلات بــه معصــومین رخ داده و درنهایــت مددرســانی‌هایی نیــز 



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
(، ب

پی
پیا

وم 
)د

ل 
ه او

مار
 ش

وم،
ل د

سا

9494

ــوه،  ــکرر زمــانی، احاطه‌مــکانی ایشــان واضــح خواهــد شــد. در ایــن شی ــا روایــت ایــن ت ــاده باشــد. ب اتفــاق افت

 مکان‌مند‌نبــودن موجــود تصورســازی می‌شــود و ظرفیــت نمایانــدن دیگــر لــوازم نفــس مجــرد را نــدارد.
ً
صرفــاً

3-3. طریقه ارائه احاطه مکانی از طریق روایت

یسندگان  یان را در چند جهت روایت کرد، لکن برخی نو هرچند که از لحاظ ســــاختاری می‌توان یک جر

 و بنا بر حکم منطق ظاهری و واقعی، یک شیء درآن‌واحد نمی‌تواند در بیش از یک 
ً
به این باورند که اساســــاً

جا باشد )پزشک، 1377، ص 205(؛ اما همان‌طور که در قســــمت ادله دوم و سوم نفس مجرد پرداخته شد، 

 موجوداتی که بعدی از تجرد در خود دارند، همراه با شدت و ضعف حضور و احاطه در 
ً
ثابت شد که اساســــاً

 و 
ً
یرا محدودیت مکانی برای موجودات مجرد محال اســــت. پس چنین روایتی عقلاً، منطقاً چند مکان دارند؛ ز

 محال نیست.
ً
واقعاً

3-3-1. شیوه روایت و استدلال آن

مقدمه اول: هر حضور یک موجود در مکان‌های متعدد در روایت تکرر زمانی دال بر حضور یک چیز در 

چند مکان در یک‌زمان است.

مقدمه دوم: هر حضور یک چیز در چند مکان در یک‌زمان، جامع مکان را متصور می‌کند.

نتیجــه: پــس هــر حــضور موجــودی در مکان‌هــای موجــود در تــکرر زمــانی روایــت تــکرر زمــانی، جامــع 

مــکان را متــصور می‌کنــد.

ایــن اســتدلال یــک قیــاس اقتــرانی شــکل اول، ضــرب اول اســت کــه توســط »حــضور یــک چیــز در 

چنــد مــکان در یک‌زمــان« بین »دلالــت حــضور موجــودی در مکان‌هــای موجــود در روایــت تــکرر زمــانی« و 

»جامعیــت مــکانی« ارتبــاط برقــرار شــده اســت.

3-3-1-1. مقدمه اول

تکرر زمانی یا بازگشــــت زمــــانی )Time reversa( یا پیوند درهم‌رفتــــه، نوعی زمان روایــــت و پیوند زمانی 

 
ً
باره بازشدن یک در باشد، نما یا ســــکانس ب نیز می‌تواند دقیقاً قابل‌اجرا است. اگر نما یا ســــکانس الف در

همان ماجرای بازشدن در باشــــد و در واقع بخشــــی از ماجرا به‌صورت عامدانه و مصنوعی تکرار شود؛ لکن 
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یان و نوع اطلاعاتی است که هر پلان یا سکانس به ما می‌دهد.  تفاوت نمای الف و ب در نحوه نگرش به جر

یدادها را به ترتیبی تنظیم می‌کنند که  مخاطب و بیننده ترتیب داســــتان را اســــتنباط می‌کنند و در ذهن خود رو

 می‌تواند اتفــــاق بیفتد )بوردول و تامــــسون، 1377، صص 78 - 80(. در چــــنین روایت و روایت‌های 
ً
منطقاً

یدادها و زمــــان رخ‌دادن آن‌ها به شیوه‌هــــای مختلف از جملــــه Retrograde و Zigzag و  غیرخطی مشــــابه، رو

یزنــــد و جای مقدمه و ذی‌المقدمه واقعی  Flashback و Flash forward و Syllepsis و Achrony بــــه هم می‌ر

یان و یا چند  عوض می‌شــــود. باتوجه‌به این توضیحات مشخص می‌شــــود که می‌توان چند واقعه، چند جر

مکان را در یک‌زمان واحد به نحوه‌های گوناگون به نمایش درآورد. حال اگر موجودی که موجودیت آن اثبات 

شده اســــت، در چنین نمایی قرار بگیرد، ذهن بیننده این موجودی را که در یک‌زمان واحد در چندین مکان 

یسندگی  حضور دارد، تصور می‌کند. مقدمه اول این استدلال، گزاره‌ای بر اساس منابع و مبانی علم هنر و نو

است.

3-3-1-2. مقدمه دوم

موجود محیط بر مکان موجودی است که جامع چند مکان است و نسبت به قسمت‌های مختلف خودش 

 موجودات مادی چنین قابــــلیتی را ندارند. 
ً
علم و احاطه دارد و هر قســــمتش نزد او حاضر اســــت. اساســــاً

باتوجه‌به مبانی فلسفه اسلامی، احاطه مکانی موجودات مجرد تشکیک دارد و هر موجود مجردی به‌حسب 

سعه وجودی‌اش بر قســــمتی بر هستی احاطه دارد. حال اگر موجودی در یک‌زمان واحد در چندین مکان 

قرار بگیرد و علم نسبت به آن مکان‌ها پیدا کند، مخاطب می‌تواند جامع مکان را تصور کند.

پــس هــر زمــان موجــودی در مکان‌هــای مختلــف بــا قالــب تــکرر زمــانی حــضور یابــد، ‌باعــث تــصور 

جامعیــت مــکانی آن موجــود )مجــرد( می‌شــود.
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نتیجه‌گیری� 
نفس مجرد آثاری همچون جسم‌نداشتن و جامعیت مکانی دارد. در سینما می‌توان جهت جسم‌نداشتن 

، تصورســــازی کــــرد. همچنین از جهت  نفس مجرد را با قاعده نــــای POV همراه با نمای متعادل بدون عنصر

جامعیت مکانی می‌توان با قاعده روایت تــــکرر زمانی و قراردادن یک موجــــود در مکان‌های متعدد در زمان 

واحد، تصور سازی کرد.
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The Cinematic Representation of the Immaterial Soul: Incorporeality and 
Spatial Universality 

Mohammad Javad Darvishy 1

 �Abstract
The attainment of the resultant superior pleasure necessitates the enhancement of human 

awareness, particularly regarding philosophical matters. Although the enhancement of awareness 
is achievable through various means, media—particularly film—possesses a remarkable capacity 
for the rapid and precise transmission of diverse meanings, especially those concepts whose ap-
prehension is difficult. At present, the transmission of significant religious concepts through film 
is rare; this deficiency leaves the audience without the necessary awareness, entangled in doubts, 
and deprived of the opportunity for superior pleasure. One of the most influential religious-phil-
osophical concepts is the Immaterial Soul. This soul entails specific inherent attributes, such as 
incorporeality and spatial universality; therefore, addressing these attributes is essential for the 
effective transmission of this concept. One of the most influential religious-philosophical concepts 
is the Immaterial Soul. This soul entails specific inherent attributes, such as incorporeality and 
spatial universality; therefore, addressing these attributes is essential for the effective transmis-
sion of this concept. The proposed solution is that the Point-of-View (POV) shot, when juxtaposed 
with a balanced shot devoid of a positive element, possesses the capacity to convey the Immaterial 
Soul’s attribute of incorporeality. Furthermore, positioning an entity in multiple locations within a 
temporally recurring narrative can effectively convey the attribute of spatial universality.

Keywords:  The Immaterial Soul in Cinema; Spatial Universality in Cinema; Incorporeality in 
Cinema; Philosophy in Cinema.
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